
 

 

 
  

 همنصفانكيفري  يدادرس بر حاكم اصول

  الملل نيب حقوق با نگاهي به 
  محمد امين مهري

  چكيده

 كيفــري عــدالت اجــراي بــه كــه اســت مقرراتــي بردارنــده در كيفــري دادرســي اصــول
 حقـوق  از حمايـت  حـداكثر  بـه  همزمـان  بايد آن به مرتبط قوانين و قانون اين در. انجامد مي
 ديگـر  سـوي  از عمـومي  نظـم  و حقـوق  و طـرف  يـك  از جرم قربانيان و متهم ويژه به افراد

 درمهلـت  دادرسـي  كـه  شـود  تـدوين  طـوري  آن مقـررات  اسـت  لازم كه همچنان.بيانجامد
 قـانون . باشـد  داشـته  همراه به را دادگاه و قاضي طرفي بي رعايت با منصفانه طور به و معقول
 وادار را او بنـدد  مـي  مـتهم  بـر  دولـت  قـدرت  نابجـاي  براعمـال  را راه كيفري دادرسي آئين
 از تا شود حاضر طرف بي دادگاه مقابل در مساوي سلاحهايي با و برابر شرايطي در سازد مي

 ديـده  بـزه  رفتـه  دست از حقوق و،شود رسيدگي متهم اتهام به منصفانه دادرسي يك خلال
 وسيله به خورده هم بر عمومي نظم نظم اينكه ضمن.يابد تسكين او رنج و درد و شود جبران

 پـر  عـدالت  دراجراي را قانون اين توانداهميت مي امر همين شود مي ترميم نيز جرم ارتكاب
  .كند اهميت

المللـي، اصـول    بشر، اصل برائت، اسناد بـين  قحقو منصفانه، دادرسي: كليدي واژگان
  حاكم در دادرسي

  وم انسانيــمايش ملي مطــالعات و پــژوهــش هــاي علمي علـه
  واحد كرمانشاه با حمايت معنوي دانشگاه آزاد اسلامي موسسه قانون يار : همايش نهاد برگزار كننده

       4853-78864: شماره مجوز       دكتر بهنام اسدي     : سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش
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  اصل قانوني بودن جرم :اول بخش

  مفهوم قانوني بودن -الف 

و معمـولاً بحـث   يكي از مهمترين اصـول حقـوق كيفـري اسـت،      جرم، اصل قانوني بودن
اين اصل بيانگر آن است كـه  .كنند فري را با اين اصل آغاز ميق كياصول كلي حقو  درباره

يا بـه سـخن   مجازات يا جـرم نبـوده مـردود اسـت،     تعقيب رفتاري كه در زمان وقوعش قابل
آن فعل ياترك فعل ـ تحت تعقيب قرارداد مگـر   عملي  ـتوان به خاطر چ كس رانميديگر هي

وقوعش قابل مجازات يا جرم شـناخته شـده باشـد، جـوهر     كه به موجب قانوني كه در زمان 
اصل قانوني بودن آن است كه هرگز نبايد شخصي محكوم يا مجازات شود مگـر بـه خـاطر    

  .رفتاري كه مصداق يك جرم از پيش اعلام شده باشد

 بـه  نبايـد  كـس  هـيچ «: كنـد  مـي  تعبيـر  اينگونه اصل اين از بشر قوقح اروپايي كنوانسيون
 عملـي  المللي، بين حقوق يا ملي حقوق طبق ارتكاب، هنگام به كه فعلي ترك يا فعل خاطر

اصل قانوني بودن، به مفهوم عام، قلمرويي .»مجرم شناخت است داده نمي تشكيل را مجرمانه
توان شـخص   نخست اين كه نمي: گيرد بس گسترده دارد و مفهوم قواعدي چند را در بر مي

جرم نيست مورد تعقيب قـرار داد،  ) المللي ملي و بين(را به خاطر عملي كه طبق هيچ قانوني 
شود، دوم آن كـه   به مفهوم خاص، ياد مي، )و مجازات(كه از آن به اصل قانوني بودن جرم 

موجـب   بـه تـوان رفتـاري سـابق را    يعنـي نمـي  قوانين كيفري را نبايد به سابق معطوف كـرد،  
سوم آن كـه قـوانين كيفـري را بايـد بـه      تعقيب قرارداد،و قانوني لاحق جرم دانست و مورد 

  1.صورت مضيق و به نفع متهم تفسير نمود

  مبناي اصل قانوني بودن -ب 
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كسي مقتضاي عدالت آن است كه .دن يك مفهوم اخلاقي و حقوقي استاصل قانوني بو

مجـازات   لرفتار مورد بحث او مجرمانه و قاب ـنشود مگر پس از آن كه دانسته شودمجازات 
و شـكلي مـرتبط   مـاهوي    به دو مقولهحق برخورداري از محاكمه يا دادرسي عادلانه . است
مل وضع شده باشد،واز نظـر  مجازاتها بايد پيش از ارتكاب عجرائم و ،يبه لحاظ ماهو.است

ــكلي، ــيدگي  ش ــات و رس ــام محاكم ــا باي آئين و نظ ــده     ده ــيس ش ــانون تأس ــب ق ــه موج ب
ور كبيـر  بـه منش ـ ن اصـل را تاريخي اي ـ  ول،سابقهطبق معم،نويسندگان حقوق موضوعه«.باشد

ع نقلي نيز به مناباست ودراي عقلي  ه است كه قاعدهآمدديگربه سخن  دنگردان بريتانيا باز مي
بـه ايـن معناسـت     فقـه شـيعه اسـت و    اين قاعده از اصول مهم عقلي دراست، شده رشادآن ا
چنانچه آن نهـي بـه مكلـف ابـلاغ نشـده،     كه عملي توسـط شـرع نهـي نگرديـده و     مادام«كه

  1.»زشت بودهعقلاً قبيح واوتكب گردد مجازات شخصي مر

عـث  بنا معـذبين حتـي   ن ـماك«:تأييد اين اصـل عبارتنـد از  اد در نقلي مورد استن  از جمله ادله
نوني اق ـامـروزه بايـد اصـل     .اسرا نقل گرديده اسـت   قرآن مبين اسلام سوره كه در 2،»رسولاً

هـاي حقـوقي و    ظامن  لم حقوق دانست كه مشترك بين همهاصول كلي مس  بودن را در زمره
  .تأكيد شده است بر آنالمللي هم  ملتها است،ودراسناد بين  مورد پذيرش همه

  المللي ناسناد بي راصل قانوني بودن د :اولبند 

ممكن است با تعابير و مضـامين متفـاوتي بيـان    اينرو معنايي است،از هاي اين اصل از مقوله
و  ق مــدنيحقــو المللــي ميثــاق بــين، )11مــاده  1بنــد(،دراعلاميه جهــاني حقــوق بشــرشــود

،و كنوانســيون )6مــاده  2بنــد (روپــايي حقــوق بشــركنوانســيون ا،)14مــاده  2بنــد(سياســي
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مطـابق بـا   شـخص بايـد   «:به اين مضمون آمده است كـه ) 8ماده 2بند (آمريكايي حقوق بشر
كـه ازحـق بـرآزادي     6طي مـاده   حقوق بشر آفريقاييولي منشور »قانون مجرم شناخته شود

تـوان   نمـي هـيچ كـس را   « :چنين آورده اسـت كنـد،  امنيت شخصي هر فـردي حمايـت مـي   و
آزاديهايش محروم كرد مگر به دلايل و شرايطي كه از پيش به موجب قـانون مقـرر شـده    از

  .»است

شده حاوي حق است در جهـت حمايـت ازشـخص    ياد  اين اصل به نحو مندرج دراسناد«
وجـب قـانون ومطـابق    بـه م كيفري، مجازاتهـاي اشـكال    وهمه محكوميتحاكمه يابرابر م در

براين اساس اصل قانوني بودن،شامل قانوني بـودن   1.»تجويز شده استاز پيش آئيني قانوني،
  .شود نيز مي رسيدگيآئين مجازاتها و

  اصل قانوني بودن مجازات: بند دوم

زش و اعتبـاري والا برخـوردار   امروزه اصل قـانوني بـودن مجازاتهـا در حقـوق جـزا از ار     
ي كشورها نـه تنهـا بـه ايـن     يقوانين جزاالمللي، قوانين اساسي و  در بسياري از اسناد بين.است

. شده اسـت بيني   عادي براي ناقضان آن مجازات پيشكه گاه در قوانين اصل تصريح شده، 
عدالت و اعمال عـدالت هرگـز از هـم جـدا نيسـتند      «:است كهعلت تأكيد بر اين اصل، اين 

رسـيدگي  اگـر  . دهـد  ي اعمال عدالت، خود عـدالت را تحـت الشـعاع قـرار مـي      حتي نحوه
  .معمول، عادلانه باشد، راه حل و حكم نهايي نيز تقريباً درست و منصفانه خواهد بود

اصل قانوني بودن مجازاتها چنان اعتباري دارد كه معمولاً در قانون اساسي كشورها بدان «
 مـده آ ايـران  اسـلامي  جمهـوري  اساسي قانون 36 اصل در نيز ما كشور در. شود تصريح مي

 ».باشـد  قـانون  موجب به و صالح دادگاه طريق از بايد آن اجراي و مجازات به حكم«: است
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نظـر قـانون، مجـرم شـناخته     برائـت اسـت و هـيچ كـس از      اصـل،  «: گويد نيز مي 37واصل 
نيـز بازداشـت    33اصـل   ».م او در دادگـاه صـالح ثابـت گـردد    مگر ايـن كـه جـر   شـود،  نمي

توان دستگير كرد، مگر به  كس را نمي هيچ«: نمايد كند و مقرر مي خودسرانه افراد را منع مي
اين اصل، متخلف را طبق قانون قابل مجـازات    ادامه» .كند ي كه قانون معين ميحكم و ترتيب

  1.»داند مي

ترجمان اصل قانوني » عادلانه  حق برخورداري از محاكمه«ق بشر، در نگاه حق مدار حقو«
حق برخورداري از محاكمه عادلانه به اعتباري قابل تحليل به دو حق . ها است بودن مجازات

وي ضـرروي اسـت، دوم     حكم به مجرميت هر متهمي محاكمـه  نخست اين كه براي: است
  2.»دار صورت گيرد ي صلاحيتمقام قضائاين كه محاكمه بايد عادلانه و توسط 

تمـاعي و  برقـراري نظـم و انضـباط اج     به اصل ياد شده، هـم از آن جهـت كـه مايـه     التزام
شود و هم از آن جهت كه مسـتلزم رعايـت حـق     ض ميرافراد مغ  جلوگيري از سوء استفاده

هـاي   عادلانـه اسـت، مـورد تأييـد و تأكيـد آمـوزه       ن نسبت به برخورداري از محاكمـه متهما
مجازات اعمال مجرمانه بايـد  «به اين معنا است كه  اصل قانوني بودن مجازات.اسلامي است

 .»ادگـاه بتوانـد مجـازات را معـين كنـد     هنگام ارتكاب آن در قانون وضـع شـده باشـد، تـا د    
  3.نسبت به نوع و ميزان مجازات است ترديد هدف از اين اصل پاسخ به ضرورت اطمينان بي

براي آن مجـازات  قانون در يااصولا رفتاري كه اس اين اصل هيچ فعل يا ترك فعل وبراس
و همچنين )ودن جرائمباصل قانوني (عنوان جرم مجازات نموده بتوان  نميتعيين نگرديده را

و )اصل قانوني بـودن مجـازات  (ن باشد بايست بر مبناي قانو تعيين مجازات براي مجرمين مي
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قانوني  اصل(ني و صالح به رسيدگي محاكمه گرددهاي قانو بايست در دادگاه فرد مجرم مي
شـود بـراي يـافتن وصـف      از نتايج اين اصل اين است كه قاضـي مكلـف مـي   )بودن محكمه

بايسـت حكـم بـه برائـت صـادر       در غير اين صـورت مـي  رمانه ملزم ومقيد به قانون باشدومج
  .نمايد

قرار گرفته است و بـر همـين   مقنن صورت كلي مورد تائيد ه ين اصول در قانون اساسي با
  .دي مورد تصريح قرار گرفته استمبنا در قوانين عا

هر رفتـاري اعـم از فعـل    «: در همين راستا تصريح دارد 92قانون مجازات اسلامي  2ماده 
  .»شود يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي

مقـررات  در «: دارد نيز اعلام مي 92 قانون مجازات اسلامي مصوب 10 در اين رابطه ماده
و نظامات دولتي، مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجـب قـانوني باشـد كـه قبـل از      

تـوان بـه    وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمـي 
  .»محكوم كرد موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي

در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشـده  «: دارد كه بيان مي قانون مزبور220 در ماده
: دارد وبلافاصله در مـاده بعـد اعـلام مـي    » .شود قانون اساسي عمل مي 167 است برابر اصل

ي از رهبـري اسـتفتاء خواهـد    ئاقانون اساسي لازم شود، مقام قض 167هرگاه رجوع به اصل«
  .»كرد

بودن مجازات و دادگاه مجري حكم صـحبت شـده و    اين قانون نيز از قانوني 12 در ماده
بر اين امر تاكيد گرديده كه حكم به مجازات يا اقدام تاميني و تربيتي و اجراي آنها بايـد از  

  .موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشده طريق دادگاه صالح و ب
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در ايـن راسـتا در   . آيد به ميان ميگاهي در اين قانون صحبت از قانوني بودن تعزيرات نيز 

هـاي تعزيـري و يـا بازدارنـده      مجـازات «: كنيم كه مشاهده مي 92 قانون مجازات 215ماده 
و » ...شـود  قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين به شرح ذيـل اصـلاح مـي    5مقرر در كتاب 

ي تطبيـق  ا سپس در يك اقدام نظام مند همه تعزيرات موجـود را بـا تعزيـرات هشـت درجـه     
  .مجازات سوق يافته است اين بيان صريح و نظام مند به سمت قانوني بودن جرم و. دهد مي

  )ع(يامام علاصول دادرسي كيفري ازديدگاه  :بخش دوم

اصول دادرسي كيفـري بنيانهـاي مسـتحكم و اسـتواري اسـت كـه موجـب جلـوگيري از         
ه بدون دليل ك يگناهي و بافراد شرافتمند . شود يمانحراف دادرسي از مسير اجراي عدالت 

 يه اين اصول و مقررات موضوعه مبتنب كاند، با تمس قرار گرفته يموجه تحت تعقيب كيفر
مزبـور از قبيـل    ياصـول دادرس ـ «.توانند از خود رفع اتهام، و اعاده حيثيت كننـد ي بر آنها، م
اصـل  و محاكمه، يبـودن رسـيدگ   يعلن ـاصل ها، افراد در مقابل قانون و دادگاه ياصل تساو

در طول تاريخ تطـور  و اصل برائت، يبودن رسيدگ يا رجه، اصل دو ديبودن دادرس يقانون
 يدر نظـام دادرس ـ . ش قرار گرفته استمضبوط و مورد پذير يدر جوامع بشر يين دادرسئآ

 يدادرس ـحـاكم بر  يناصـول انسـا  است، يبر كرامت انسان يقل و مبتنمست يكه نظام ياسلام
  .»ارائه شده است يميلاد 7اسلام در قرن  يبا آغاز رسالت پيامبر گرام يكيفر يها

 يو عقل ـ يبـر مـوازين علم ـ   يمبتن ـ يمشحون از اصـول ) ع(يروشنگرانه امام عل يقضاوتها
 يبارزه و پيكار با حاكميت اسـتبداد قرنها بعد با م يعدالت اجتماع ياست كه بشريت جويا
مزبور كه به عنـوان اسـناد معتبـر دادرسـي در اسـلام، در       يقضاوتها .به آنها نايل آمده است

ي متهم در جريان تحقيقـات و  تاريخ بشريت به ثبت رسيده است، ضمن رعايت حقوق دفاع
و احقـاق حقـوق سـتمديدگان     يعـدالت كيفـر   يمن كشف حقيقـت، اجـرا  ، متضيدادرس
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  .است

هـدف اصـلي   ن مجيدكـه از ديـدگاه قـرآ    » عيعدالت اجتمـا  « وامل مؤثر تحققعيكي از
در  »ئيامنيت قضا« تثبيت وتوسعه)25آيه سوره حديد،(ن الهي تلقي شده استرسالت پيامبرا
و عرض، آزادي، مسكن و شغل  به مصونيت جان، مال، ناموس» قضائيامنيت « .جامعه است

  .شود اشخاص از تعرض و تعدي قانون شكنان اطلاق مي

تلزم تـدوين  ـ مس ـ  ئيشـكن ـ در اخـلال بـه امنيـت قضـا       وناز اقدامات افراد قان يجلوگير«
 يكيفـر  يين دادرس ـئ ـمقررات آ يكه مبنا است كه به لحاظ اين ياصول و قواعدي راهبرد

اصـول   .شده اسـت  ينامگذار» يكيفر ياصول دادرس«، تأمين هدف مزبور قرار گرفته يبرا
و حقـوق   ي، تـأمين منـافع اجتمـاع   يحفـظ نظـم عمـوم   ز يك سـو بايـد متضـمن    مزبور كه ا
نـاروا باشـد، تـأثير    متهمان در رفع اتهامات  يان و از ديگر سو رعايت حقوق دفاعستمديدگ
  1.»دارد» ي لت اجتماععدا «و سرانجام، تحقق  ئيدر ايجاد و توسعه امنيت قضا يقابل توجه

ابعـاد   يمين تمـام تـأ  يجانبـه بـرا   همـه  يه در دوران حيات پربار خود ابعادك) ع(يامام عل
اين امـر از مطالعـه عميـق    . است يكيفر يواضع اصول مهم دادرسداشته، »يعدالت اجتماع«

ي نابع حقـوق اسـلام كـاملاً آشـكار م ـ    در متون و م)ع(يامام عل يها و ديدگاه يقضاي روش
توسـط  در نظامهاي دادرسي كيفري از زمان ارتكـاب جـرم در جامعـه تـا كشـف آن       .شود

ي و شناسايي و تعقيب مظنونين و متهمان و سـپس تحقيقـات   مقامات مسئول انتظامي و قضائ
ني در صـورت احـراز   اعمـال مجـازات قـانو   باره جرم و شيوه محاكمه متهمـان و مقدماتي در

ناميـده  » يين دادرسي كيفـري آ« عه مقرراتي حاكم است كه اصطلاحاًمجمومجرم بون آنان،
  .شود مي

                                                             
 26، ص )ع(فري از ديدگاه امام عليزادگان، حسنعلي، اصول دادرسي كي ـ موذن1
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  تحول اصول دادرسي كيفريسير  :اولبند 

اصول دادرسـي كيفـري در طـول تـاريخ بشـريت، دسـتخوش تحـولات و دگرگونيهـاي         
تـا قبـل از رنسـانس در     يو بـه طـور كل ـ   يدر دوران باستان و قرون وسط بسياري بوده است

شـته، هـيچ گونـه اصـول     اسـتقرار ندا  يكميت پيامبران اله ـكه قدرت و معنويت حا يجوامع
  .حاكم نبوده است يكيفر يها يبر دادرس يانسان يمنظم و ضوابط

دنيـا   يفعل ـ يادرسد يدر نظامها يكيفر ياز مهمترين اصول دادرس يكه يكاصل برائت،«
در قـانون  .نداشته است يوران باستان جايگاهدر د يبا توجه به رواج اوردالرود،ي به شمار م

حـاكم بـوده    يياروپـا  يكشـورها  تـدوين شـده و بـر    يمـيلاد  6ساليك كه در اوايـل قـرن   
چنانچـه  .از طرف شـهود همـراه بـود    سوگند يو ادا يمحاكمه معمولاً به وسيله اوردالاست،
 ياز هر اتهام مبر دادند يممتهم شهادت  يو مطمئن به صلاحيت اخلاق يشهود كاف يتعداد

قضـاوت   يمبنـا  بـر  .شـد ي برقرار م يمراسم اوردال م مشكوك بود،اگر موضوع اتها.شد يم
گناه اسـت   يب تا اگر انداختندي مدر رودخانه  را و او بستندي متهم را م يذكور دست و پام

كردنـد  ي م ـهمچنـين مـتهم راوادار  )ورسـرد .(آب بمانـد  ياست رو اگر گناهكار و فرو رود
از آهن گداخته را  يا آهنين گداخته بگذرد يا وسيله يها ميله يروآتش يااز يپابرهنه از رو
جانكـاه   يكه متهم از اين آزمايشها يدر صورت) ورگرم(.دست نگه داردر د يبه مدت معين

 يميلاد 14تا قرن  يدر آلمان قضاوت به شيوه اوردال .شدي برد، آزاد م يجان سالم به در م
كنجه متهمـان بـراي اخـذ    ، ش ـ)م1789(در فرانسه قبل از انقلاب كبير « 1.»پايدار بوده است

بـودن،   يبا خصوصيات غيرعلن ـ يدر آن دوران نظام تفتيش. وده استب يو قانون ياقرار، عاد
 يمنظـور از غيرتـدافع  . حاكم بود يكيفر يبودن محاكمه بر دادرس يبودن و كتب يغيرتدافع

                                                             
 27زادگان، حسنعلي، پيشين، ص  موذنـ 1



 

 

| 10 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

 ياو در دادرس ـ يشـد و حقـوق انسـان    ه مـتهم داده نمـي  اين است كه فرصت و امكان دفاع ب
 به لحاظ تجاوزآشكاربه حقـوق اشـخاص موردانتقـاد    يگونه دادرس اين« 1.»شدي رعايت نم

همچـــــــــون ولتـــــــــر   دانشـــــــــمندان حقـــــــــوق  فيلســـــــــوفان و شـــــــــديد
يـب  بـدين ترت .قرار گرفـت )1794ـ1738(وبكاريا)1778ـ1712(،روسو)1778ـ1694(

 يمحكوميـت روشـها  در يعلم ـ يازطريق انتشار كتابهـا  يوبه دنبال روشن شدن افكارعموم
 كيفـر  يهـا ي آمريكا،دادرس ـ اروپـا و خواهانه در يآزاد يو نيزتحقق انقلابهامزبور يدادرس

بـه   ياسـلام  يكيفـر  يدر نظـام دادرس ـ « 2.»بر آن حـاكم شـد   يعقلو يعلم يصولامتحول،و
دوران باستان و قرون  يدادرس يها و روشها ئم به ذات، هرگز شيوهمستقل و قا يعنوان نظام

 يايـن نظـام دادرس ـ  . نبوده اسـت تأييد معاصر آن دوران مورد  يهادر اروپا و كشور يوسط
در ) ص(از كليت نظام حقوق اسلام است كه با ظهور رسالت حضرت رسـول اكـرم   يبخش

و مقـرر   يبين ـ ، پـيش )تاب، سنت، عقـل و اجمـاع  ك(براساس منابع مربوط  يقرن هفتم ميلاد
  3.»شده است

 ينظامهـا اسـلام با  يكيفـر  يام دادرس ـشـويم كـه اصـول مقرردرنظ ـ   ي مال يادآور مبه اج
 يدر اروپـا و كشـورها   18رن تـا ق ـ  يو حت يميلاد 7  موجود همزمان ظهور اسلام در قرن 

ه مـتهم  شـكنج  .قابـل مقايسـه نيسـت    انـد،  نكـرده  ياسـلام پيـرو   يام مترقمعاصر، كه از احك
مـذكور   ياقـدام ضدانسـان   كـه  يدر حـال ،بوده اسـت  يو قانون يدرقرون مزبوردر اروپا،عاد

  .است ياعتبار شرعاز شكنجه فاقد  ياقرار ناشوعت بوده برخلاف دستور شري

و تفسـير قـوانين    يگنـاه  يمـتهم از فرضـيه ب ـ   ياز قبيل اصـل برخـوردار   يچنين اصولهم
                                                             

 29، محمد، آئين دادرسي كيفري، ص ـ آشوري1

 19ـ14ـ همان، صص 2

 29ؤذن زادگان، حسنعلي، پيشين، ص ـ م3
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به نفع متهمان در صورت ترديد در انتساب بزه به آنان، كه از قرن هجـدهم در اروپـا    يجزاي

از جملـه   .شـده اسـت   يبين پيشقبل از آن در حقوق اسلام قرن   14 مورد تأييد قرار گرفته،
و ) ص(اوت حضرت رسول اكـرم قض يها در اسلام، شيوه يكيفر يمنابع مهم اصول دادرس

معـروف  » ئيروش قضا«ور كه امروزه به عنوان قضاوت مزب يها در شيوه. است) ع(يامام عل
دوران معاصـر   يهـا  يدرس ـدا يو عقل يمنطبق بر موازين علم يكيفر ياست، اصول دادرس

هـا، كـه    دگـاه افـراد در برابـر قـانون و دا    يبه عنوان نمونه اصل تسـاو  .مشهود است يخوبه ب
و قـوانين   1حقـوق بشـر   يجهـان  يها در اعلاميه يكيفر يها يدادرس يامروزه از اصول مترق

ت رود از قضـاو  يبه شمار م 2ايران ياسلام يشورها از جمله قانون اساسي جمهورك ياساس
كـاملاً اسـتنباط    ياز اشـراف مكـه بـه نـام فاطمـه مخزوم ـ      يدرباره زن ـ) ص(اكرم اسلام ينب
مذكور، كـه   يمجازات بر بانو ياز محاكمه و اجرا يجلوگير يدر قضيه مزبور برا. شود يم

ن بـا ايشـا  ) ص(به اتهام سرقت تحت تعقيب بود، افراد سرشناس و نزديكان حضـرت رسـول  
: آتشـين فرمـود   يسلام ضمن رد درخواست آنـان در نطق ـ ا ياما پيامبر گرام. مذاكره كردند

از  ين رو تباه و هلاك شدند كـه چـون يك ـ  مردمان همانا كه اقوام پيش از شما از آ يالا ا«
دست بـه   يپنداشتند و چون ضعيف يآلود او را از كيفر معاف م ياشرافشان دست به سرقت م

 دختـر   خـدا قسـم كـه هـر گـاه فاطمـه       به. سپردند ينگال كيفر مچه گشود، او را ب يم يدزد
  3.»بريدم يگمان دست او رامي شد، ب يمحمد مرتكب چنين عمل ناستوده م

در نحـوه گـزينش    يايشان به مالـك اشـتر نخع ـ   يو دستورها) ع(اميرالمؤمنيني قضاوتها
متعدد و  يدر قضاوتها) ع(يامام عل .است يكيفر يدادرس يمنبع سرشار اصول مترق ،يقاض

                                                             
 1948دسامبر ماده هفتم اعلاميه حقوق بشر مصوب دهم ـ 1

 اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانـ 2

 30ؤذن زادگان، حسنعلي، پيشين ، ص مـ 3
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بشـريت   يرا بـرا  يكيفـر  ياز مجموعـه اصـول دادرس ـ   يخاص خود، برگ زرينحور خدام
  .از آنها را بيان خواهيم كرد برخيعدالت به ميراث گذاشته است كه  يجويا

تضمينات تشكيل دهنده حق بر دادرسي منصفانه در حقوق : سوم بخش
  المللي كيفري ايران و اسناد بين

باشد،از حقـوق   دادرسي منصفانه كه ناظر بر انواع دادگاه ها و تشريفات رسيدگي آنها مي
ي يـك كشـور راتضـمين    كـه صـحت،كارايي و سـلامت سيسـتم قضـائ     بنيادين بشـر اسـت   

مقنن در راستاي تحقق بخشيدن به چنين الزاماتي سعي نمودتا باشناسـايي معيارهـاي   .كند مي
. ز منافع متهم و جامعه،گامهاي اساسي و مهمي بـر دارد محاكمه منصفانه،در جهت حمايت ا

  .گردد در اين فصل ضوابط و معيارهاي دادرسي منصفانه ارائه مي

  نه در مرحله تعقيب كيفريمنصفاتبيين دادرسي  : اول بند

جمله كشورهايي است كه داراي نظام حقوقي مدون  زبا عنايت به اين كه كشو ايران ا
است، از اين رو به منظور تعقيب جنبه عمومي جرائم، شيوه خاص نظام مزبور، كه همان 

ولي تعقيب و اقامه دعوي عمومي به نمايندگي جامعه بيني مقام دادستان، به عنوان مت شپي
ن آي بودن تعقيب به معناي اصل قانوني بودن تعقيب يا اصل الزام.است پذيرفته شده است

است كه نهاد تعقيب، وظيفه و تكليف دارد كه در جرائم عمومي به تعقيب جرم و مجرم 
نده جامعه است و جامعه يپوشي از اين تكليف را ندارد زيرا او نما  بپردازد و حق چشم

اين اصل تقريباً در تمامي . دهند تعقيب كساني است كه اقدامي را عليه آن انجام مي خواهان
توجيه . اند سيستمهاي حقوقي پذيرفته شده و قوانين موضوعه ايران نيز بر آن تأكيد ورزيده

در مقابل قانون  اصل قانوني بودن تعقيب آن است كه اين اصل سبب تساوي همه مردم
سبب رعايت اصل  ديگر يگيرند و از سو يب قرار ميحت تعقان تمرشود و همه مج مي

مان را نموده و قواي ديگر نبايد زيرا قوه مقننه قصد تعقيب همه مجرشود  تفكيك قوا مي
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 156توان اصل  مستند قانوني اين قاعده را مي. اين اراده آمرانه قانونگذار را نقض كنند

قانون  3دادگاههاي عمومي و انقلاب، ماده قانون اصلاح قانون تشكيل  3ماده قانون اساسي،
كه اكنون نيز براي دادسرها و دادگاههاي نظامي  1290ين دادرسي كيفري مصوب آئ

  1.را دانست 80ـ2در قانون جديد از مواد و . الاجراست لازم

نكات و اهداف متعددي دارد، بايد دو ) 82ـ81ـ80(به بعد  80قانون جديد از ماده  رد
  .دادسيستم را شرح 

  قانون جديد 81ماده .سيستم قانوني بودن يا الزامي بودن تعقيب  ـ1

  قانون جديد 80ماده .اقتضاي تعقيب مقتضي بودن يا موقعيت داشتن يا ـ2

دهد در فرانسه سيستم مقتضي بودن هست و به  به بعد فرانسه نشان مي 40بررسي مواد 
  .قانون ما هم سرايت كرده است

العموم بودن  با توجه به تعلق حق تعقيب دعوا به جامعه و مدعي :سيستم قانوني بودن
يد تمام تلاش و براساس آن دادستان با. دادستان به نيابت از جامعه اين سيستم پديدار شد

در همين  برد حض اطلاع به كارم به ميب جرائاين جهت يعني تعق رداختيارات خود را 
بودن تعقيب يعني  داند، قانوني كشف جرم مياعلام شهروندان را از موارد قانون، راستا

م براساس قانون، هدف تساوي افراد در برابر قانون و جلوگيري از خود تعقيب كليه جرائ
مدنظر قانونگذاران در سده ) دادسرا(و قوه قضائيه ) ضابطين(سرانه عمل كردن قوه مجريه 

  2.بود 19

بينـي  پـيش  . ا.م.ق 597ادهر م ـدده قانوني بودن تعقيب جـرم عمـومي،  ضمانت اجراي قاع
هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قـانوني نـزد آنهـا    «.شده است

                                                             
 201با تكيه بر اصول و قواعد، ص  آيين دادرسي كيفري ايرانـ زراعت،عباس،1

 42يفري، ص ـ شعباني، مجيد، جزوه آيين دادرسي ك2
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بوده به هر عذر و بهانه اگر چه اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان شود و با وجودبرده 
عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي بـه آن امتنـاع كنـد يـا      به

م را برخلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كنـد بـار اول   كصدور ح
شـود و در   ال دائم از شغل قضائي محكوم مـي ار به انفصسال و در صورت تكر 1ماه تا  6از 

  .»خسارات وارده نيز محكوم خواهد شدهر صورت به تأديه 

  اصل موقعيت داشتن تعقيب :بند اول

بودن تعقيب به اين معناست كه يا مقتضي موقعيت داشتن تعقيب يا مصلحت قاعده 
بنابراين . تعقيب متهم در صورتي امكان دارد كه اين تعقيب داراي مصلحت و منفعت باشد

اگر تعقيب متهم، نفعي براي جامعه و شخص وي نداشته باشد بهتر است كه از آن 
ها سازگاري  اين قاعده با اعتقاد جرمشناسنان و اصل فردي كردن مجازات. نظر شود صرف

بيشتري دارد تا اعتقاد حقوقدانان، زير جرمشناسان، هدف اصلي مجازات را اصلاح مجرم 
دانند كه اين هدف ممكن است با ترك تعقيب وي صورت گيرد و حتي تعقيب او،  مي

توان به  از مصاديق بارز اصل موقعيت داشتن تعقيب مي. موجب تجريّ بر تكرار جرم باشد
باشد و همچنين  مي 1356از قوانين دادگستري مصوب اي  قانون اصلاح پاره 22ماده 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد  15مكرر قانون مذكور، ماده  40ماده  2و  1هاي  تبصره

در نظام . قانون جديد دانست 80اده قانون سابق و م 195، ماده 1376مخدر مصوب 
بيني قرار  با پيش اولين باران، اصل مقتضي بودن يا مناسب بودن تعقيب ي ايردادرسي كيفر

لاح اصو سپس در قانون  1290. ك.د.آ.مكرر ق 40تعليق تعقيب توسط دادستان در ماده 
در مجموع شايد بتوان گفت . شد بيني پيش 22در ماده  1356پاره از قوانين دادگستري 

 بودن تعقيب را پذيرفته و نه از اصل موقعيتبه صورت مطلق نه سيستم قانوني . ك.د.آ
را برگزيده كه همان تعليق تعقيب است و  يداشتن تعقيب تبعيت كرده است بلكه راه سوم



 

 

| 15

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
  1.باشد شبيه سيستم موقعيت داشتن تعقيب مي

امروزه عدالت .كند عدالت ترميمي معنا پيدا مياما در سيستم مقتضي بودن تعقيب،
وده اما بجويي  انتقامقبلاً خاصيت مجازات،. ده شده استترميمي جايگزين عدالت سزادهن

كار و م و مشاركت بزهامروزه عدالت ترميمي يعني جبران و ترميم خسارات حاصل از جر
ويژه در نظام رومي ـ ه ب 19از اواخر قرن . جامعه در جبران خسارت ناشي از جرمديده و بزه

ژرمني اصل الزامي بون تعقيب رو به افول نهاد و اصل موقعيت داشتن تعقيب مورد توجه 
روع به شي در تصميم سيستم دادستان داراي اختيار وسيع در اين. قانونگذاران قرار گرفت

ي در بر ندارد بلكه اتخاذ تعقيب همواره فايده اجتماع. تعقيب يا عدم تعقيب كيفري دارد
موقت يا دائم از كند كه طي شرايطي به طور  ثر ايجاب ميست جنايي كارآمد و مؤاسي يك

به اختيارات دادستان  قانون فرانسه 40ـ1 در ماده. ورزيد اجتناب نتعقيب برخي متهما
قانون جديد  80ـ81ـ80براساس مقتضي بودن تعقيب پرداخته است آنچه كه در موارد 

تعليق يكي از (.ن به عنوان تعويق تعقيب ياد كردتوا از اين اختيارات مي. مدنظر بوده است
  :اند از كه عبارت) موارد تعويق است

  يگاني كرده پروندهبا ـ1

به تعقيب از سوي دادسرا را گوشزد  ي تعقيب، ضرورت خودداري از الزاماصل اقتضا ـ2
م تلفي در اين خصوص از جمله در جرائم اطفال و نوجوانان و جرائكند، توجيهات مخ مي

به طور كلي در برخي مواقع مصلحت بالاتري از تعقيب مثل مصلحت . غير مهم وجود دارد
ديده، جامعه و شهروندان بر مصلحت دولت و واكنش در برابر بزهكاران مستولي بزه 
  2.است

 

                                                             
 203، ص پيشينزراعت، عباس، ـ ١

  42پيشين، ص شعباني، مجيد، ـ 2
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  مقام تعقيب از مقام تحقيق اصل استقلال :دومبند

باشد كه در آئين دادرسي  مقام تعقيب همان دادستان است و مقام تحقيق، بازپرس مي
  .حاكم در دادگاههاي ايران نيز اين اصل پذيرفته شده استكيفري 

صورت كامل  به 18، استقلال مقام تعقيب از تحقيق طبق ماده 1290. ك.د.در قانون آ
از سال . رعايت شده بود و دادستان در خصوص تحقيق هيچ تكليف و اختياري نداشت

العموم بود و قاضي  تيم بلكه دادستان مدعيشي به نام داديار ندامقام قضائ 1352تا  1290
تقلال مقام تحقيق از مقام سبا اصلاح موادي از آن قانون، ا 1352در سال . تحقيق، باز پرش
، اصل استقلال 1352تا  1290شود كه از سال  بنابراين ملاحظه مي. دار شد تعقيب خدشه

ك .د.قانون آ 40يب كاملاً مراعات شده بود و با اصلاح ماده مقام تحقيق از مقام تعق
تقلال مقام تحقيق از مقام تعقيب در مورد جرائم جنحه از بين رفت و تحقيق ، اس1352

. پيرامون جرائم مزبور بر عهده دادستان و معاونان وي كه همان دادياران بودند، قرار گرفت
انقلاب و در اين خصوص مورد عمل بود ولي پس از پيروزي  1362تا سال  1352قانون 

ي جرائم به جنايت و جنحه و خلاف از بين رفت و در سال بند يمتغيير قوانين كيفري، تقس
انجام در نتيجه در خصوص . قانون راجع به تعزيرات اسلامي تصويب شد 62و  61

برخي از قضات . ر و بازپرس اختلاف نظر حاصل شدتحقيقات مقدماتي توسط داديا
پس هر كس بندي جرائم به جنايت، جنحه و خلاف از بين رفته،  گفتند چون تقسيم يم

لذا از كميسيون . د چه داديارچه بازپرس باش. ماتي را انجام دهدتواند تحقيقات مقد مي
توانند در امور جنايي تحقيق  ي استفتا شد كه آيا دادياران نيز ميائات شوراي قضائتاستف

طبق ملاكهاي  در نتيجه.صيه كرد كه از اين امر بپرهيزيدو كميسيون به دادسراها تو كنند؟
را انجام دهد و در جرائم تحقيقات  سفقط بازپر) جنايت(ي مقرر شد كه در جرائم مهم قبل
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  1.دادياران نيز حق تحقيق داشته باشند) جنحه(سبك 

اي از بين رفت و طبق ماده  تصويب شد و رسيدگي دو مرحله. ا.ع.د.ت.ق 1373در سال 
 1381تا سال . اين قانون، كليه مراحل تحقيق و دادرسي را بر عهده دادگاه گذاشت 14

) مشهور به قانون احياي دادسراها(ا .ع.د.ت .ا.ق 81در سال .وضعيت همين طور بود
تصويب اين قانون موضوع چگونگي انجام تحقيق توسط قاضي را به سال . تصويب شد

همه قضات دادسراها ) جرائم غير مهم(جنحه اند، يعني مقرر شد در جرائمدربرگ 1352
حق تحقيق داشته باشند و در جرائم مهم اعم از بازپرش، دادستان و معاونان او و دادياران 

در صلاحيت دادگاه كيفري استان فقط بازپرس حق تحقيق داشته باشد و در غياب او، 
حضور وي،امر تحقيق راانجام دهدولي پس از دادستان در جرائم مشهود بتواند تحقيقات 

در قانون جديد دادگاه كيفري استان به دادگاه كيفري يك، تغيير نام .بايد به او محول گردد
قانون 2.داده و ميزان صلاحيت اين دادگاه در رسيدگي به جرائم افزايش پيدا كرده است

كه ن نتيجه آ.بيني كرده است پيش 1290 .ك.د.موضوع را دقيقاً مانند آ 92در ماده جديد
در قانون جديد مقرر شده است كه انجام كليه تحقيقات با بازپرس است و دادستان و داديار 

صورت حق  مهم داديار فقط در يكقدماتي را ندارند و در جرائم غيرحق انجام تحقيقات م
قانون جديد بايد  92با توجه به تبصره ماده .دو آن در صورت نبود بازپرس استتحقيق دار

ر انجام تحقيقات مقدماتي دادستان مطلقاً هيچ حقي ب 302موضوع ماده گفت در جرائم 
كه هر دو نيز (انجام وظيفهيا معذور بودن وي ازتنها در صورت عدم حضور بازپرس .ندارند

ي ا، دادرس دادگاه به تقاضاگر در آن دادسريو عدم دسترسي به بازپرس د)موقتي هستند
وظيفه بازپرس را صرفاً تا زمان باقي بودن وضعيت ن و تعيين رئيس حوزه قضايي، دادستا

  .دهد مذكور انجام مي

                                                             
 5هاي لايحه آئين دادرسي كيفري،ص  ها و نوآوري ها،سياست مصدق،محمد،انديشهـ 1

 5مصدق، محمد، پيشين،ص ـ 2
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م تحقيق از مقا)دادستان(يكي ديگر ازنوآوريهاي قانون جديدتفكيك مقام تعقيب 
با م انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرائو تبصره آن، 92چرا كه طبق ماده .است) باپرس(

گاه يا دادستان و در مواردي توسط داد است و در شرايط خاصي توسط دادرس بازپرس
شود شايان ذكر است كه كماكان سمت دادياري را براي اموري مثل ارجاع  داديار انجا مي

  ).جديد.ك.د.قانون آ 451و  92و  88و  23مواد (و حضور در دادگاه داريم 

  صدور قرار ترك تعقيب: بند سوم
و  80قانون جديد سيستم تعقيب از سوي دادستاني را دچار تغيير كرده، مواد  79ماده 

بيني  پيش 177ماده  1سابق در تبصره  .تعقيب كرده كه در قصحبت از ترك  82و  81
ن هم تا قبل از ئم قابل گذشت و آقانون جديد تعقيب صرفاً در جرا 79شده بود طبق ماده 

تواند تقاضاي ترك تعقيب  نميصدور كيفرخواست شدني است پس اولاً در دادگاه شاكي 
كند و از طرفي تعقيب مجدد متهم مشمول مرور زمان شده، يعني مقنن محدوديت قائل 

شكايت مجدد وجود  سابق، محدوديتي براي طرح 177ماده  1اما در تبصره . شده است
مختومه شدن پرونده نيست پرونده مفتوح است و فقط به تعويق اين به معناي .نداشت

بيني شد و  قانون سابق، پيش 177ماده  1اولين بار در تبصره  يقرار شكلي تعقيب برا. افتد مي
ت بدون اعلام گذشت قطعي، به شذواست شاكي خصوصي در جرائم قابل گبنا به درخ

  .شد منظور ترك تعقيب صادر مي

توانددر  متهم است كه ميبين شاكي ودادگاه رج ازخا توافق واقعرفلسفه ترك تعقيب د
كه منجر به گذشت شاكي شودصورت اجرايب مجدد بيانجامد ودربه تعقصورت عدم اجرا

 1از بعدامكان دارد،سال  1عويق تعقيب تا اين تاماشود اين صورت پرونده مختومه ميرد
ارائه ندهدپرونده خودبه ي برگذشت مبنشاكي درخواست تعقيب مجدد يااگرسال 
  1.شود مختومه ميخود

 79يكي از موارد تحقق عدالت ترميمي، صدور قرار ترك تعقيب است كه در ماده 

                                                             
 40، ص پيشينشعباني، مجيد، ـ 1
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قانون سابق نيز آمده  77البته قرار مزبور در تبصره ماده  .قانون جديد به آن اشاره شده است

. ن ماده داراي ابهامات و اشكلاتي است كه در قانون جديد برطرف شده استاما آ. بود
كه معلوم نبود مثلاً يكي از اشكالات اساسي آن پس از احياي مجدد دادسراها اين است 

شود يا آيا اين قرار فقط در مرحله دادسرا  اي از رسيدگي صادر مي قرار مزبور در چه مرحله
 گاهشود و در مرحله دادگاه مختص داد دادگاه صادر مي شود يا فقط در مرحله صادر مي

شود و نهايت اين كه قرار ترك تعقيب تا  بدوي بود يا در مرحله تجديدنظر نيز صادر مي
توانند تقاضاي ترك تعقيب  چه زماني اعتبار دارد؟ و شاكي يا مدعي خصوصي چند بار مي

ماده . از پاسخ دادن به آنها عاجز بود اينها اشكالات و سوالاتي بود كه قانون سابقنمايند؟ 
در جرائم قابل گذشت، شاكي «: دارد قانون جديد در پاسخ به اين ابهامات مقرر مي 79
در . درخواست ترك تعقيب كند) مرحله دادسرا(تواند تا قبل از صدور كيفرخواست  مي

كند و چنانچه در مرحله دادسرا قرار مزبور  اين صورت دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي
 79تواند مجدداً درخواست تعقيب نمايد؟ در پاسخ ماده  صادر شود، شاكي تا چه زماني مي

تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك بار تا يك  شاكي مي«: رددا مي قانون جديد مقرر
سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب، درخواست كند و بعد از يك سال، اعتبار امر 

  1.»كند مختومه را پيدا مي

دادرسـي كيفـري   آئـين   تعليق تعقيب در قانون جديـد  قرار  ـ چهارم بند
  ايران

ده در مـا . كندي مك را بيان .د.شدن آقراردادي . خن از تعليق تعقيب استس 81در ماده 
  .منطبق است 41ـ2يعني مصالحه كيفري و با ماده  گفته بعداز اخذ موافقت متهم 

در مصالحه يك طرف كار هميشه دادسـتان   ،گذشت شاكي و موافقت بزه ديده: شرايط

                                                             
 7ـ مصدق، محمد، پيشين، ص 1
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  1.مصالحه در مورد كيفر يعني مجازات نشود. است

ــوآوري ييكــ ــد  ديگــر از ن ــانون جدي ــاي ق ــوزهدر خصــه ــدالت  وص تحقــق آم هــاي ع
شـرايط  ي اسـت وقـانون جديدبا  از سوي مقـام قضـائ  يب متهم صدور قرار تعليق تعقترميمي،

صـدور قـرار    8و  7 و 6 تعزيرات درجهاصولاً در .كرده است جديدي اين قرار راپيش بيني
اختيـارات دادسـتان   كـه از  6اه اسـت بـه جـز تعليـق درجـه      اختيـارات دادگ ـ تعليق تعقيـب از 

قانون جديد در مواردي كه پرونده بـه   81ماده  5به موجب تبصره .است) بازپرس و داديار(
بـه جـرائم زنـا و لـواط و سـاير جـرائم        )306ماده (شود رت مستقيم دردادگاه مطرح ميصو

 8و  7 جرائم تعزيري درجـه . شود منافي عفت به طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي مي
دادگـاه  )سـال هجـري قمـري    15ال و پسـران تـا   س ـ 9تران تا دخ(و جرائم ارتكابي از سوي 

صـادر   81صـورت وجودشـرايط مقـرردر صـدرماده      ردتواندرأساً قرار تعليق تعقيـب را  مي
  2.نمايد

  قانون جديد 82ماده : رويكرد سازشي ـ ترميمي

 ـ3،درخواست مـتهم در موافقـت بـزه ديـده     ـ2،) 8ـ7ـ6( جرم تعزيري درجه ـ1 اخـذ   ـ
ماهـه بـراي اخـذ گذشـت يـا جبـران خسـارت ناشـي از          3اعطـاء مهلـت    ـ4، مناسبتأمين 
  تعليق تعقيب ـموقوفي تعقيب  ر صورت حصول گذشت يا جبران خسارت،د ـ5،جرم

  81ماده : تعليق تعقيب

 ـ2 ،)از اختيارات دادسـتان اسـت   6تعليق تعزير درجه ( 8ـ7ـ6جرائم تعزيري درجه  ـ1  ـ
  قد سابقه محكوميت مؤثرف ـ4 ،) 81( انجام دستور ماده  ـ3،اخذ موافقت متهم

                                                             
 48، ص پيشينشعباني، مجيد، ـ 1

 86ش، پيشين، صـ گروه علمي موسسه اموزش عالي آزاد چتر دان2
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  82ماده : گري ميانجي

 ـ3 ،از طريـق شـورا، شـخص، موسسـه     ـ2 ،) 8ـ7ـ6( جرائم تعزير درجـه   ـ1  ـ
 =تعليـق تعقيـب    موقوفي يا ـحصول گذشت  ـ5 ،رفينتوافق ط ـ4 ،مدت سه ماه
  81انجام دستور ماده  ـاخذ موافقت 

توجهي و عدم  رد سنتي بزه كه نتيجه آن عدم توجه به خواسته بزهكار يا بيرغم رويكليع«
ي و ه مقامات قضائيعني صرفاً حاكميت قانون و اراد نقش اراده بزهكار در مجازات است
. ك.د.اراده بزهكار هيچ نقشي در آ. دهد نشان مي شحكومتي است كه در مقابل بزه واكن

شناسي، سياست جنايي، امروزه از  حقوق كيفري با الهام از جرم. و تعيين مجازات ندارد
. استفاده از حقوق مدني در كيفري سنتي به رويكرد مدني متمايل شده يعنيرويكرد 

گيرد،  خلاف رويكرد سنتي و فلسفه حقوق كيفري، اراده بزهكار مورد توجه قرار مي
بزهكار در حقوق كيفري نقش  ين دادرسي ،م و تعيين مجازات و آئدخالت در صدور حك

 اين. دارد نتيجه اين نقش، استفاده از ضمانت اجراي مدني به جاي واكنش كيفري است
حقوق كيفري در اين رويكرد  .دن حقوق كيفري استهمان مصالحه كيفري و قراردادي ش

متمايل به حقوق بشر و عدالت ترميمي و به جاي خشونت گرايي صرف، متمايل به قرارداد 
ع با سازش وضدادستان به عنوان نماينده جامعه، اين مو بين فرد و. شود بين متهم و جامعه مي

ي نقش ندارد، بدون ، جامعه، دولت و مقام قضائدر گذشت. و گذشت متفاوت است
نظارت دادسرا مصالحه و ميانجيگري،اما در.آيد عمل ميه فرآيند، ب دخالت دادسرا بر اين

له تعقيب و قبل از صدور حكم كرد در مرحن روياي.دفرآيند داركامل بر اين دو 
  1.»مرحله تعقيب مهم است نه مرحله دادرسي و صدور حكماست،

                                                             
 53و  52، پيشين، صص شعباني، مجيدـ 1
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رعايت اصل تساوي سلاحها يا موازنه قوا در مرحله تحقيقات  :بخش چهارم
  مقدماتي

رقابل تفكيك دادرسي يد از عناصر ذاتي و غري سلاحها يا موازنه قوا بدون تردياصل براب
العمـوم   از آنجا كه در فرايند دادرسي كيفري مقـام تعقيـب بـه عنـوان مـدعي     . انه استمنصف

توانـد از قـواي    متهم، از اقتدار خاصي برخودار است و به راحتـي مـي  در برابر ) طرف دعوا(
در چنـين مـوقعيتي   ) متهم(عمومي و ساير تضمنيهاي لازم استفاده نمايد و طرف ديگر دعوا 

نسيت، لذا اصل برائت كيفري به عنوان يك تضـمين بـراي رعايـت اصـل برابـر سـلاحها و       
  1.وضع گرديده استايجاد تعادل و توازن قدرت ميان طرفين دعوا 

ها حكايت از برابري طرفين دعـوا در برخـودار از امكانـات مسـاوي جهـت       تساوي سلاح
هـاي حقـوقي برخـوردار باشـند از      از حـداقل كه به موجب آن طرفين بايد ع از خود داردادف

از فرصـت  ارك پرونده دسترسـي داشـته باشـند و   كه به طور يكسان به اسناد و مد جمله اين
اين اصل به ويژه در جايي كه يك طـرف  .ر به ادله طرف ديگر برخوردار باشنداعتراض براب

شـود عامـل قـدرت     اهميت دارد و سبب مـي مومي يعني دادستان است،آن نماينده قدرت ع
ها يا برابري امكانات دفاع ناشي از  حاصل تساوي سلا .مانعي بر سر راه تحقق عدالت نگردد

و  1959ژوئـن   3كميسيون اروپايي در نظريه مورخ  توسطحق دفاع است و براي اولين بار 
يستر به كار برده وومن دادگاه اروپايي حقوق بشر در دعواي 1968ژوئن  27در راي مورخ 

زم است طرفين دعاوي كيفري و حقوقي فرصت برابر براي ارائه به اين ترتيب لا. شده است
م در اسـلا . را داشـته باشـند   دعواي خود و همچنين جرح و تعـديل شـهود در تمـام مراحـل    

سـكوني از امـام صـادق    . ف قرار دهدقاضي بايد امكان دفاع برابر را در اختيار طرفين اختلا

                                                             
 208رحيمي نژاد، اسمعيل، كرامت انساني در حقوق كيفري، ص ـ 1
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كسي كه در مسند «: فرمود م مياميرالمومنين عليه السلا: م روايت نموده كه فرمودعليه السلا

سـتن، تسـاوي را   ت بايد بين طرفين دعوي در اشاره و نگاه و جايگـاه نش سخطير قضاوت نش
  1.»دمراعات كن

در . باشـد رسي كيفري بايـد مسـتند بـه قـانون     داد:استآمده  ك،.د.آ92قانون  2در ماده 
رعايت تعـادل  تعادل حقوق طرفين دعواراتضمين كنـد مده دادرسي بايد ك فرانسه آ.د.آ.ق

هـا تعـادل حقـوق طـرفين      از تساوي سلاحدهد كه مقصود نشان مي 2امه ماده ولي اد،طرفين 
پـس عـدم تبعـيض بـين     » ...ن نسبت به اشخاصي كـه در جـرايم مسـاوي   آقواعد «بوده است 

بـا كيفيـت حاضـر    .هاسـت  هاي اصل تساوي سلاح مجموعهت تساوي از زير يااشخاص ورع
و سـاير حقـوق    انهمنصـف اي دادرسـي  ه ـراعم از معيايعني تضمين كليه حقوق طـرفين دعـوا  

ها وعـدم تبعـيض اشـاره     حبه دو اصل مهم تساوي سلا 2در ماده  يعني.دفاعي و شكلي متهم
لـذا طـرفين دعـوا     اسـت  ها بر مبناي دادرسي ترافعي و اتهامي اصل تساوي سلاح.شده است

گفتـه شـده   . پرونده دسترسي داشته باشند و بتوانند در مقابل دليل، دليـل ارائـه دهنـد    بايد به
ضـعيت  ها اين است كه يكي از طرفين در مقابـل طـرف ديگـر در و    تساوي سلاح زاودمقص

بينيم،وقتـي   مـي  هـا را  ك سابق نقض اصل تساوي سـلاح .د.آ.در ق.تري قرار نگيرد نامناسب
از تحقيقـات مقـدماتي در صـورتي كـه سـري نباشـد رونوشـت        گويـد شـاكي حـق دارد    مي

كـه مـتهم    يا اين.اينجا اين اصل رعايت نشده استر پس د.ي ندارداما متهم چنين حق.بگيرد
  . كي چنين حقي را داردتواند به جاي خود وكيل بفرستد ولي شا نمي

  گيري تيجهن

حقوقي هاي  ي كم و بيش از دير باز در نظامنه و تضمينات قضائاگر چه دادرسي منصفا

                                                             
 11حسيني، سيده لطيفه، پيشين، ص ـ 1
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كشورهاي مختلف پيش بيني شده است اما در پي گسترش حقوق بشر و تاكيد برارتقاء و 
تضمين انواع حقوق بشر،پيش بيني و رعايت دادرسي منصفانه  به عنوان حق بشري مورد 

در  1948تاكيد مجدد قرار گرفت و بعد از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشرمصوب 
حقوق بشر  به رسميت شناخته شد و دولت ها متعهد  اسناد مختلف جهاني و منطقه اي

به اين ترتيب تضمين حق بر دادرسي منصفانه در . گرديدند اجراي آن را تضمين نمايند
توان ادعا  مي زماني حقوقي داخلي و همپنين بين المللي مورد توجه قرار گرفتهاي  نظام

داخلي اصول دادرسي نمود حق دادرسي منصفانه تضمين شده است كه قوانين مختلف 
منصفانه از جمله استقلال دادگاه ها و قضات و بي طرفي آنها،علني بودن جلسات 

تفهيم  ي ذي صلاح،اصل برائت،حق دفاع،دسترسي برابر همگان به مراجع قضائ رسيدگي،
را مورد شناسايي قرار ...اتهام،حق اخذ وكيل وحق بر خدمات حقوقي و مترجم رايگان و

رعايت اصول دادرسي منصفانه همچنين مستلزم اين .نها را تضمين كنندو اجراي آ داده
موجود با رعايت حقوق مظنون و قرباني هاي  است كه بازجويي و فرايند دادرسي پرونده

كنترل و نظارت بر اقدامات دادسرا زمينه را براي اجراي واقعي و موثر اصول .صورت گيرد
قويت باور برابري همگان در مقابل قانون تواهد كردو سبب منصفانه فراهم خ دادرسي

توان انتظار داشت تخلفات انظباطي  مي زيرا در نتيجه چنين نظارتي است كه. خواهد شد
دادستان ها يا قضات و ديگر اشخاص ذيربط بر اساس مقررات قانوني مورد رسيدگي 

براي حمايت حق بر دادرسي منصفانه به عنوان يك هنجار بين المللي حقوق بشر،.قرارگيرد
از افراد در محروم كردن و محدود كردن غيرقانوني و خودسرانه افراد از آزادي و حقوق 

اليف فردي به موجب قانون و شود،كه هم در تعيين حقوق و تك مي اساسي ايشان شناخته
كه ناظر بر انواع منصفانه دادرسي .هم در ايراد اتهامات جزايي عليه افراد، قابل اعمال است

كه صحت،كارايي باشد،از حقوق بنيادين بشر است  مي دادگاه ها و تشريفات رسيدگي آنها
خشيدن به مقنن در راستاي تحقق ب.كند مي ي يك كشور راتضمينو سلامت سيستم قضائ

شناسايي معيارهاي محاكمه منصفانه،در جهت حمايت از منافع چنين الزاماتي سعي نمودتا با
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از اينرو حقوق دفاعي متهم را به عنوان يكي .ي و مهمي بر داردعه،گامهاي اساسمتهم و جام
وسپس در )1286(دادرسي منصفانه، ابتدا در متمم قانون اساسي مشروطيتهاي  از مولفه

مورد توجه قرار )1304(و قانون مجازات عمومي) 1290(قانون اصول محاكمات جزايي 
اعث شد قسمت مهمي از اين روند پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ب.داد

باشد،ابتدا  مي ين دادرسي كيفري و حقوق دفاعي متهمئحقوق بشري كه ناظر بر آهاي  بحث
 در قانون اساسي و سپس درقوانين ديگر،كه ملهم از اصول مندرج در اين قانون

باشد،براي افراد ملت تصريح و بر ضرورت رعايت آنها تاكيد شود،از جمله اين حقوق  مي
، قانون 168، 166، 165، 164، 39، 36، 34، 32تهم است كه در اصول حق دفاع م

اشاره » دادرسي منصفانه« ان،بدون اين كه صراحتاّبه واژهاساسي جمهوري اسلامي اير
كنند،به سر فصلهايي از يك دادرسي منصفانه اشاره دارند، كه اين امر نشان دهنده موقعيت 

 به موجب اين اصول زماني محاكمه منصفانه محقق.خاص آن در نظام حقوقي ايران است
متهم گردد كه مبتني بر اصولي از قبيل تساوي سلاح ها و ترافعي بودن دادرسي باشد و  مي

دفاعي برخوردار است،محاكمه شود و پذيرش و تاكيد بر هاي  در حالي كه از تمام تضمبن
اجراي دادرسي منصفانه در نظام حقوقي ايران حكايت از حاكميت قانون و استقلال قضات 

نيز از تحولات مثبت در خصوص پيش بيني   جديد. ك.د.آ.تصويب ق.اردو تفكيك قوا د
قانون سابق وكيل در مرحله  128طبق ماده .گردد مي ي منصفانهو تاكيد بر اصول دادرس

 تحقيقات مقدماتي حق دخالت در امر تحقيق را نداشت و پس از خاتمه تحقيقات
دانست به قاضي يا  مي توانست مطالبي را كه براي كشف حقيقت و يا دفاع از متهم لازم مي

به اجازه دادگاه  دادسرا منوط ياهمچنين حضور وكيل در دادگاه .نمود مي بازپرس اعلام
 .بود
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هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
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  و مĤخذ منابع 

 قرآن*. 

 نهج البلاغه .1

،چـــــاپ ) ترجمـــــه(ين دادرســـــي فراملـــــياصـــــول وقواعـــــدآئپوراستاد،مجيد، .2
 1387اول،نشرشهردانش،

،گـــنج 21و2،چـــاپ 4محمـــدجعفر،ترمينولوژي حقوق،جلـــد جعفـــري لنگـــرودي، .3
 88و81دانش،تهران،

 1379انتشارات سرايي،تهران،اسلامي،حسينعلي،منتظري،مباني فقهي حكومت  .4

 1377دهخدا،علي اكبر،لغت نامه،جلداول،چاپ دوم،مؤسسه لغت نامه دهخدا، .5

اصـول و مبـاني كلـي    (هاشمي،محمد،حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،جلد اول .6
  2،چاپ)نظام

  مجلات و مقالات –ب 

ــت ودرامو آشوري، .7 ــل برائـ ــوق   محمد،اصـ ــكده حقـ ــه دانشـ ــوم عوركيفري،مجلـ لـ
 1372،سال39ص ،29سياسي،دانشگاه تهران،شماره 

ــول  .8 ــد،مهلت معق ــلنا  :احمدي،احم ــدگي مكرر،فص ــزه دي ــگيري از ب ــات پيش مه مطالع
 1389 تابستان، 15شماره  ،5پيشگيري از جرم،سال 

اميــدي،جليل،حقوق بشــر در دعــاوي كيفــري بــر اســاس اســناد بــين المللــي و منطقــه  .9
 1379،پائيز  49دانشگاه تهران،شماره اي،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي 
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7
ــه     .10 ــدافع در مرحل ــل م ــورداري از وكي ــيابي،علي،بابايي،محمدعلي،حق برخ افراس

 1389،بهار  3تحقيقات مقدماتي،آموزه هاي حقوقي،دانشگاه علوم اسلامي رضوي،شماره 

ماهيـــت برائـــت در فقـــه و حقوق،مجلـــه حقـــوقي جعفر،علي،موحـــدي ، باقري، .11
 1391ستان،زم80دادگستري،شماره 

دادرسـي  حسيني،سيده لطيفه،آشـنايي بـا مفـاهيم حقـوق عمـومي بررسـي مفهـوم         .12
 1393عادلانه،پژوهشكده شوراي نگهبان،نشر 

ــانون    .13 ــه ك حجتي،ســيدمهدي،مفهوم اصــول دادرســي و نقــش تفســيري آنها،مجل
 18و  17دادگستري مركز،شماره 

حقـوق داخلي،مجلـه   و علي،علني بودن دادرسي در پرتواسناد بـين المللـي   خالقي، .14
  1383 ، 5شماره پژوهش هاي حقوقي،

 

 

  

  

 

 




